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 رابطه مشروعیت با مقبولیت

با مقبولیت بستگى به ضابطه اى دارد که براى مشروعیت قائل مى شویم. بدیهى است که اگر ملاك  تعیین رابطه مشروعیت

آن بدانیم و این که افراد یك جامعه بر اساس رضا و رغبت حاکمیت آن را « پذیرش مردمى»مشروعیت یك حكومت را 

ود و هر حكومت مشروعى از مقبولیت نیز گردن نهاده باشند، در این صورت مشروعیت و مقبولیت پیوسته با هم خواهند ب

برخوردار خواهد بود و به عكس، هر حكومت مقبولى مشروع نیز خواهد بود. و از آن طرف نیز این که حكومتى مشروع باشد 

اماّ مقبولیت مردمى نداشته باشد و یا این که على رغم برخوردار بودن از مقبولیت مردمى، مشروعیت نداشته باشد فرض 

 داشت. نخواهد

قرار دهیم آن گاه امكان انفكاك مشروعیت از مقبولیت وجود « پذیرش مردمى»اماّ اگر ملاك مشروعیت را امر دیگرى غیر از 

خواهد داشت و ممكن است حاکمان و حكومت هایى را پیدا و یا فرض کرد که گرچه مشروعیت دارند امّامردم به آنها اقبالى 

حاکمان و حكومت هایى را یافت که على رغم تمایل مردم به آنان و برخوردارى از محبوبیت ندارند و یا به عكس، مى توان 

 مردمى، مشروعیت نداشته و از انواع غاصبانه حكومت محسوب گردند.

اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت « ملاك مشروعیت در اسلام چیست؟»بنابراین سؤال اصلى ما همین است که 

مردم در حكومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضح ترى خواهد یافت. این مسأله را در بحثى تحت عنوان و نقش 

 پى مى گیریم.« نقش مردم در حكومت اسلامى»

 

 نقش مردم در حكومت اسلامی

واهد ممكن است یك سؤال تاریخى باشد؛ یعنى محققّى بخ« نقش مردم در حكومت اسلامى چیست؟»منظور از این که 

بررسى کند در طول تاریخ اسلام و از پیدایش اوّلین حكومت اسلامى در مدینه توسطّ پیامبر اسلام )صلّى الله علیه وآله( 

تاکنون، حكومت ها در جوامع اسلامى چگونه بوجود آمده اند و مردم عملاً تا چه اندازه در ایجاد آنها و تقویت قدرت و 

ند. در این جا ما در صدد بررسى این پرسش از این زاویه نیستیم بلكه مقصود فعلى ما گسترش حاکمیت آنها تأثیر داشته ا

بررسى تئوریك مسأله و بیان نظر اسلام در این زمینه است. با توجّه به توضیحاتى که پیرامون مشروعیت و مقبولیت دادیم 

نقشى در مشروعیت حكومت دارند که اگر آن این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است: یكى این که مردم چه 

را ایفا نكنند حكومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواهد بود و دیگر این که مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن 

دستگاه حكومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آن که حكومت بر حق و قانونى و مشروع مشخصّ شد آیا این حكومت باید با 

قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا این که در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حكومت اسلامى مردم باید خودشان قوهّ 

موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حكومت اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور 

ـ نقش مردم در تحققّ حكومت 2مشروعیت حكومت اسلامى چیست؟  ـ نقش مردم در1خلاصه دو سؤال مطرح است: 

 اسلامى و حاکمیت یافتن آن چیست؟



براى پاسخ دادن به این دو سؤال مى توانیم تاریخ اسلام را حداقل به سه دوره تقسیم کنیم. یكى زمان خود پیامبر اسلام 

و حضور امام معصوم )علیه السلام( در میان مردم، و سوّم در  )صلّى الله علیه وآله(، دومّ زمان ائمه معصومین )علیهم السلام(

 زمانى مثل زمان ما که امام معصوم )علیه السلام( در میان مردم و جامعه نیست.

اماّ نسبت به زمان حضور پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( ظاهراً بین مسلمانان هیچ اختلافى نیست که مشروعیت حكومت 

باطى با نظر و خواست مردم نداشته است بلكه مشروعیت آن صرفاً از طرف خداوند متعال بوده و خداوند آن حضرت هیچ ارت

شخصاً و بدون آن که نظر مردم و تمایل آنها را خواسته باشد همان گونه که آن حضرت را به پیامبرى برگزید حق حكومت 

رند، حاکم بر حق و قانونى، شخص رسول خدا )صلّى الله علیه را نیز به ایشان عطا فرموده است. چه مردم بپذیرند و چه نپذی

وآله( بوده است و اگر هم مردم حكومت ایشان را نمى پذیرفتند تنها این بود که آن حكومت تحققّ پیدا نمى کرد نه این که 

اصطلاح، خداوند مشروعیت پیامبر براى حكومت و حق حاکمیتى که خداوند به آن حضرت داده بود نیز از بین مى رفت و ب

حكم ریاست حكومت و حاکمیتى را که علاوه بر پیغمبرى براى پیامبر اسلام )صلىّ الله علیه وآله( صادر کرده بود بخاطر 

عدم قبول و پذیرش مردم پس مى گرفت و لغو مى کرد. یعنى پیامبر اکرم دو منصب جداگانه از طرف خداوند داشت: یكى 

ومت؛ و همان طور که اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى پذیرفتند و انكار مى کردند منصب پیامبرى و دیگرى منصب حك

این باعث نمى شد که خداوند، پیامبرى پیامبر را لغو کند و آن حضرت دیگر پیامبر نباشد، در مورد منصب حكومت آن 

 حضرت نیز مسأله به همین صورت است.

ت رسول خدا داشتند، باز هم ظاهراً جاى هیچ تردید و اختلافى نیست همچنین در مورد این که مردم چه نقشى در حكوم

که مردم نقش اساسى را در تحقّق حكومت داشتند. یعنى پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( حكومتش را با استفاده از هیچ 

ا رضا و رغبت، حكومت آن نیروى قاهره اى بر مردم تحمیل نكرد بلكه عامل اصلى خود مردم بودند که ایمان آوردند و ب

حضرت را که از طرف خداوند تشریع شده بود و حق حاکمیتى را که خداوند به آن حضرت داده بود پذیرفتند و به نشانه 

تسلیم و پذیرش آن، با پیامبر بیعت کردند و با نثار جان و مال خود آن حضرت را همراهى کرده و پایه هاى حاکمیت ایشان 

و حكومتش را محقق ساختند. بنابراین، نقش مردم در مشروعیت حكومت پیامبر صفر بود ولى در تحققّ را استقرار بخشیده 

و استقرار آن صد در صد بود و تمام تأثیر مربوط به کمك مردم بود. البته امدادهاى غیبى و عنایات الهى نیز در این زمینه 

هیچ تحمیل و زورى در کار نبود و آن چه موجب تحققّ و  جاى خود را دارد و منكر آن نیستیم اماّ منظور این است که

استقرار حكومت آن حضرت شد پذیرش مردم و تمایل و رغبت خود آنان نسبت به حكومت و حاکمیت پیامبر بود. مسلمان 

ى هایى که جامعه اسلامى را تشكیل مى دادند درباره حكومت پیامبر هیچ اکراه و اجبارى نداشتند مگر بعضى گروهك ها

منافقى که در آن جامعه بودند و قلباً به حكومت ایشان راضى نبودند ولى چون در اقلیّتّ قلیلى بودند هیچ اظهار وجودى هم 

 نمى توانستند بكنند و عملاً و علناً مخالفتى نشان نمى دادند.

 است و بحثى ندارد.به هر حال نسبت به زمان پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( به نظر مى رسد مسأله روشن 



سؤال بعد درباره این است که بعد از رسول الله )صلىّ الله علیه وآله( مشروعیت حكومت اسلامى به چیست؟ در این جا بین 

گروه هاى مسلمانان اختلاف نظر وجود دارد و اساسى ترین اختلاف نظر بین شیعه و برادران اهل سنّت در مورد همین مسأله 

 ضیح آن مى پردازیم.است که ذیلاً به تو

 

 مبناي مشروعیت حكومت بعد از پیامبر اسلام بر اساس نظر اهل سنتّ

نصب »برادران اهل سنّت معتقدند گر چه در مورد شخص پیامبر اسلام )صلىّ الله علیه وآله( مبناى مشروعیت عبارت است از 

 ابد. معمولاً سه مبنا ذکر مى شود:امّا بعد از پیامبر مبناى مشروعیت تغییر مى ی« مستقیم از طرف خداوند

 ـ تعیین اهل حلّ و عقد.3ـ نصب از جانب خلیفه قبل؛ 2ـ اجماع امّت؛ 1 

در مورد اجماع امّت، مثلاً معتقدند که مبناى مشروعیت خلیفه اول، ابوبكر، همین بوده است که مردم جمع شدند و ایشان 

 ن دلیل حكومت او مشروع بود.را براى خلافت انتخاب کرده و قبول نمودند و به همی

در مورد خلیفه دوم، معتقدند که مبناى مشروعیت حكومت ایشان نصب خلیفه قبل است. یعنى ابوبكر او را براى خلافت بعد 

 از خود انتخاب کرد و به همین دلیل حكومت عمر هم مشروع بوده است.

و از کسانى که در مسأله خلافت صاحب نظر هستند و  منظور از تعیین اهل حلّ عقد این است که یك عدهّ از بزرگان قوم

باصطلاح از رجال سیاسى محسوب مى شوند دور هم جمع شوند و با مشورت یكدیگر فردى را براى خلافت انتخاب کنند. 

گفته مى شود مشروعیت حكومت عثمان بر همین مبنا بوده است. یعنى نتیجه آن شوراى شش نفره که اعضاى آن را عمر 

اَطِیعوُا اللَّهَ وَ »کرده بود به خلافت عثمان منجر شد و حكومت او به این دلیل مشروع بوده است. در مورد آیه شریفه  تعیین

شخص یا اشخاص خاصّى نیستند « اولى الامر»( برادران اهل سنّت معتقدند منظور از 1«)اطَِیعُوا الرَّسُولَ وَ اوُلِى الْاَمرِْ منِكُْمْ

مان معناى لغوى آن، یعنى صاحبان امر و فرمان، است که همان حاکمان و سلاطین و پادشاهان و یا بلكه مراد از آن ه

باصطلاح امروز، رؤساى جمهور هستند. حتّى برخى از بزرگان اهل سنّت در کتاب خود تصریح کرده اند که اگر کسى بر علیه 

ق قیام کرده جنگ با او و قتلش واجب است اماّ اگر خلیفه و والى وقت شورش کرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه ح

او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را کنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلطّ گردید اطاعتش واجب مى شود 

ن مبناى ( البته این نظر را در واقع مى توا2بر او صدق مى کند و طبق آیه قرآن باید از او اطاعت کرد.)« اولى الامر»چون 

چهارمى از علماى اهل سنّت دانست که بر اساس آن، ملاك مشروعیت این است که کسى عملاً در رأس حكومت قرار گرفته 

و زمام امور را بدست بگیرد و تفاوتى نمى کند این امر از چه طریقى برایش حاصل شده باشد و حتىّ اگر با جنگ و خون 

 رده باشد اطاعت او واجب و خروج بر او حرام است.ریزى و آدم کشى و جنایت هم غلبه پیدا ک

به هر حال نظر برادران اهل سنّت در مورد مشروعیت حكومت ها بعد از پیامبر اکرم )صلّى الله علیه وآله( همین بود که 

قد توضیح دادیم که عمده آن سه مبناى انتخاب مستقیم از طرف مردم، نصب از جانب خلیفه قبل، و تعیین اهل حلّ و ع

 بودند.



 ((وآله علیه­الله­نظر شیعه در مورد مبناي مشروعیت حاکمان و حكومت ها بعد از پیامبر اکرم)صلی

براى بیان نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاکمان و حكومت ها بعد از پیامبر اسلام )صلّى الله علیه وآله( بهتر است دو 

 دوره قائل شویم:

هجرى و یا به تعبیرى تا سال  260)علیه السلام(: این دوره از سال یازدهم هجرت تا سال الف ـ دوران حضور امام معصوم 

( را شامل مى شود. در این دوره هم مثل زمان خود پیامبر )صلىّ الله علیه وآله( باز بین شیعیان اختلاف و 3هجرى) 329

و خداوند دوازده نفر را تعیین و نصب  تردیدى وجود ندارد که مشروعیت حاکم و حكومت به نصب از طرف خداوند است

در آیه « اولى الامر»فرموده و به پیامبرش دستور داده که آنها را به مردم معرّفى کند. بر اساس اعتقاد شیعه، مقصود از 

بلكه افراد خاص و مشخصىّ همه حاکمان و صاحبان امر و فرمان نیستند « اَطِیعُواللّهَ وَ اَطِیُعواالرَّسوُلَ وَ اُولِى الْاَمرِْ مِنْكمُْ »

منظور هستند. دلیل شیعه براین امر روایات معتبرى است که از رسول خدا )صلىّ الله علیه وآله( در این زمینه وارد شده 

سؤال کردند. مثلاً یكى از آنها صحابى « اولى الامر»است که وقتى این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد 

را فهمیدیم، « اطیعوا الله»، جابر بن عبدالله انصارى است که نزد پیامبر آمد و عرض کرد اى رسول خدا معناى معروف پیامبر

دوازده نفر « اولى الامر»را نمى دانیم. حضرت فرمودند « اولى الامر منكم»را هم فهمیدیم اماّ معناى « اطیعوا الرسول»معناى 

على است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان کرد و شبیه  از اوصیا و جانشینان من هستند که اوّلشان

« اولى الامر»( به هر حال به نظر شیعه مقصود از 4این روایت حتىّ در بعضى از کتابهاى برادران اهل تسننّ نیز وجود دارد.)

آنها را نه پیامبر بلكه خود خداوند متعال هستند و « معصوم»این دوازده نفر هستند که ویژگى مهّم همه آنها این است که 

براى خلافت و حكومت بعد از پیامبر نصب فرموده و پیامبر اکرم )صلّى الله علیه وآله( هیچ نقشى در نصب آنها نداشته بلكه 

 تنها وظیفه و نقش آن حضرت در این زمینه، ابلاغ و رساندن دستور خداوند به مردم بوده است:

 

 (5سُولُ بلَِّغْ ما اُنْزِلَ الِیَكَْ مِنْ ربَِّكَ وَاِنْ لَمْ تَفْعلَْ فَماَ بَلَّغَتْ رسَِالتَهَُ)یَا اَیُّهاَ الرَّ

اى پیامبر ابلاغ کن آن چه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته است و اگر این کار را انجام ندهى پس امر رسالت او 

 را ادا نكرده اى.

 

ه در روز غدیر خم و در مورد امر ابلاغ خلافت حضرت على )علیه السلام( نازل شده، به روشنى این آیه که به اعتقاد شیع

دلالت دارد بر این که خلافت و جانشینى على )علیه السلام( بعد از پیامبر به دستور و جعل خود خداوند بوده و پیامبر اکرم 

ه که این امر و فرمان خداوند را به مردم برساند. در مورد یازده )صلّى الله علیه وآله( در این زمینه تنها نقش واسطه را داشت

امام دیگر نیز مسأله به همین صورت است. بنابراین همان مبنایى که موجب مشروعیت حكومت و حاکمیت پیامبر شد، یعنى 

ر مورد پیامبر گفتیم نصب از طرف خداوند، مبناى مشروعیت امامان معصوم )علیهم السلام( نیز بوده است و همان طور که د

که نقش مردم در مشروعیت حكومت آن حضرت صفر بوده و پذیرش و عدم پذیرش آنان در مشروعیت پیامبر هیچ تأثیرى 

نداشت، در مورد امامان معصوم )علیهم السلام( نیز مطلب همین است و هیچ تفاوتى نمى کند. در مورد پیامبر گفتیم که آن 



و دو منصب داشت یكى حكم و منصب پیامبرى و یكى هم حكم و منصب حكومت؛ و همان  حضرت از جانب خداوند دو حكم

طور که اگر مردم پیامبرى آن حضرت را نمى پذیرفتند این باعث نمى شد که آن حضرت دیگر پیامبر نباشد و خداوند حكم 

باعث این نمى گشت که خداوند پیامبرى آن حضرت را لغو کند، عدم پذیرش حكومت و حاکمیت پیامبر از جانب مردم نیز 

 حكم حاکمیت پیامبر را ملغى بداند بلكه از نظر خداوند همچنان حاکم بر حقّ و مشروع، شخص پیامبر بود.

اکنون در مورد امامان معصوم نیز مى گوییم چون مبناى مشروعیت آنان از نظر شیعه، نصب از جانب خداوند است بنابراین 

نكنند و حاکمیت آنان را نپذیرند اماّ از نظر خداوند، حقّ حاکمیت آنان همچنان پا بر جا و گر چه مردم از آنان حمایت 

محفوظ است و ایشان حاکم بر حق هستند و با وجود آنان در بین مردم، حاکمیت دیگران مشروع و قانونى و بر حق نیست. 

ار حاکمیت و حكومت آن حضرت صد در صد بوده و باز همان گونه که در مورد پیامبر گفتیم نقش مردم در تحققّ و استقر

و آن حضرت براى تأسیس و استقرار حكومت خود از هیچ قدرت قاهره اى استفاده نكرده بلكه عامل اصلى و اساسى، پذیرش 

و قبول خود مردم و مسلمان ها بوده است، در مورد امامان معصوم نیز همین گونه است که نقش مردم در تحقّق و استقرار 

کمیت و حكومت آنان صد در صد است و آنان براى رسیدن به حقّ مشروع و قانونى خود به زور و جبر متوسّل نمى شوند حا

 بلكه اگر خود مردم آمدند و پذیرفتند، تصدّى امر حكومت را عهده دار مى شوند.

على )علیه السلام( از حكومت  سالى که بعد از رحلت پیامبر گرامى اسلام، حضرت 25با چنین دیدگاهى، به نظر ما مدّت 

برکنار ماند و دیگران در رأس حكومت قرار داشتند مشروعیت آن حضرت همچنان در جاى خود محفوظ بود و ایشان حقّ 

حاکمیت و حكومت داشتند اماّ به دلیل عدم پذیرش مردم و جامعه، حكومت و حاکمیت ایشان تحقق و استقرار نیافت. تا 

 كین کردند و به خلافت و حكومت آن حضرت تمایل نشان دادند:آن گاه که خود مردم تم

 

 (6لَوْلاَ حُضُورُ الْحاَضِرِ وَ قِیاَمُ الحجَُةِ بوُِجُودِ النَّاصِرِ... لالَقَیِْتُ حبَْلهَاَ عَلَى غاَرِبهَِا)

ومت را به حال خود اگر نبود حضور مردم و این که بواسطه وجود یارى کننده حجت بر من تمام گردیده... رشته کار حك

 رها مى کردم.

 

بنابراین از نظر شیعه بین نقش مردم در مشروعیت و نیز نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت پیامبر و امامان معصوم 

 )علیهم السلام( هیچ تفاوتى وجود ندارد و در هردو مورد )مشروعیت و تحقّق( کاملاً نظیر یكدیگر هستند.

نویسندگان شیعى مذهب اظهار کرده اند که پیامبر اکرم )صلىّ الله علیه وآله( در روز غدیر حضرت على البتّه اخیراً برخى از 

)علیه السلام( را فقط به عنوان کاندیدا معرفّى کرد که اگر مردم خودشان هم مایلند آن حضرت را بعد از پیامبر به حكومت 

مت ایشان مایل نبودند. بنابراین ملاك مشروعیت حكومت بعد از انتخاب کنند که البتهّ تاریخ نشان داد که مردم به حكو

 پیامبر همان پذیرش مردمى و مقبولیت است.



 «اَطِیعُواللَّهَ وَ اَطِیعوُالرَّسُولَ واَوُلىِ الْاَمرِْ مِنْكُمْ»و نیز روایاتى که در تفسیر آیه « یاَ اَیُّهاَالرَّسُولُ بلَِّغْ...»اماّ با توجهّ به صراحت آیه 

و نیز فرمایشات پیامبر در روز غدیر و همچنین ادلّه فراوان و قطعى دیگرى که در دست داریم این نظر اخیر را کاملاً نادرست 

 مى دانیم و به بطلان آن یقین کامل داریم.

ى توان گفت ب ـ دوران غیبت و عدم حضور امام معصوم )علیه السلام(: اگر نگوییم اتفّاق و اجماع فقهاى شیعه اما قطعاً م

اکثریت قریب به اتفّاق فقهاى شیعه نظرشان براین است که در زمان غیبت امام معصوم هم، مانند زمان پیامبر و زمان حضور 

امام معصوم )علیه السلام( مشروعیت حكومت از طرف خداست ولى تحققّ عینى و استقرار آن با پذیرش مردمى و اقبال 

 جامعه به آن است.

ر از فقهاى معاصر را استثنا کنیم بقیهّ فقهاى شیعه معتقدند که در زمان غیبت، حاکم شرع عبارت از فقیه اگر یكى، دو نف

جامع الشرایط است که بر اساس توقیع شریفى که از ناحیه مبارك امام زمان )علیه السلام( به ما رسیده و نیز سایر ادلهّ اى 

ومت نصب شده است. کسانى از فقها که رأى و نظر آنها در دسترس است که در این زمینه وجود دارد، به نصب عام براى حك

بر این مطلب متفقّند. البته یكى دوتن از فقهاى معاصر، آن هم بصورت یك احتمال، مطرح کرده اند که شاید بتوان گفت 

به او حقّ حاکمیت مشروعیت حكومت در زمان غیبت از طرف مردم است؛ یعنى آن چه به حكومت فقیه قانونیت مى بخشد و 

مى دهد این است که مردم به او رأى مى دهند و او را انتخاب مى کنند و اگر رأى ندادند اصلاً حكومتش مشروع نیست و 

 نه تنها تحققّ و استقرار حكومت فقیه بلكه مشروعیت آن نیز ناشى از مقبولیت مردمى و بیعت آنها با فقیه است.

ه مشهور بلكه اکثر قریب به اتفاق فقها گفته مى شود فقیه به نصب عام از طرف امام زمان باید توجهّ داشت این که در نظری

)علیه السلام( در زمان غیبت حقّ حكومت دارد منظور این است که آن حضرت شخص خاصّى و فقیه خاصّى را معینّ نكرده 

فت شود او براى حكومت صلاحیت دارد. اماّ اگر در اند بلكه مجموعه اى از اوصاف کلىّ را بیان فرموده اند که در هر فقیهى یا

زمانى مثل زمان ما و خیلى زمان هاى دیگر این گونه بود که ده ها و صدها فقیه داشتیم و بر اساس نصب عام، هر یك از 

مى آنها که حكومت را در دست بگیرد قانونى و مشروع خواهد بود چه باید کرد؟ زیرا بدیهى است که یك حكومت عملاً ن

تواند ده ها و صدها رئیس در عرض هم داشته باشد که هر کدام مستقلاًّ ریاست حكومت را بر عهده داشته باشد و روشن 

است که چنین حكومتى به هرج و مرج منجر خواهد شد؛ پس حتماً باید یكى از آنان انتخاب شود. اماّ چه کسى و چه مرجعى 

کسانى اظهار نظر کرده اند که حق انتخاب و تعیین این یك نفر با مردم است.  باید این یك نفر را تعیین کند؟ در این جا

یعنى در زمان غیبت، نقش مردم در حكومت بسیار بیش تر و پررنگ تر از زمان حضور امام معصوم )علیه السلام( است. در 

تحقق و استقرار حكومت زمان حضور، مشروعیت امام معصوم از طرف خداست و تعیین شخص هم از جانب خداست و فقط 

معصوم بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد اماّ در زمان غیبت، دو مرحله از مجموع این سه مرحله، با انتخاب و رأى مردم 

است. یعنى مشروعیت فقیه از طرف خداست و ربطى به قبول یا عدم قبول مردم ندارد اماّ هم تعیین شخص و مصداق آن و 

كومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است. بنابراین مى توان گفت در باب نقش مردم در حكومت هم تحققّ و استقرار ح

 اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:



ـ نظرى که معتقد است اصل تشریع حكومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان )علیه السلام( است؛ تعیین شخص 1

باید به نوعى به امام زمان )علیه السلام( انتساب پیدا کند، اماّ تحققّ عینى و استقرار حكومتش بستگى به و مصداق آن هم 

 قبول و پذیرش مردم دارد.

ـ نظرى که معتقد است اصل مشروعیت حكومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان 2

 ن و همچنین تحققّ و استقرار حكومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.)علیه السلام( است اما تعیین شخص آ

ـ نظرى که بصورت یك احتمال مطرح شده که بگوییم در زمان غیبت امام زمان )علیه السلام( حتىّ اصل مشروعیت فقیه 3

 و حكومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.

ن سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. البته فراموش نكرده ایم که در این اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یك از ای

قسمت از بحث بدنبال بیان و تحقیق نظر شیعه و امامان شیعه هستیم. اماّ مناسب است قبلاً به نكته اى که در ذیل مى آید 

 توجهّ کنیم.

 

 دو شرط لازم براي انجام این تحقیق

 و مطلب اساسى را در نظر داشته باشیم:براى انجام چنین تحقیقى باید د

الف ـ تحقیق بدون پیش داورى و تأثیرپذیرى از جوّ فكرى حاکم: دخالت پیش داورى ها و تأثیرپذیرى از جوّ غالب فكرى، 

خطرى است که بر سر راه هر محقّق و هر تحقیقى وجود دارد. دخالت ناخواسته تمایلات محققّ در امر تحقیق مسأله اى 

از نظر روان شناسى ثابت شده است. بسیار پیش آمده و مى آید که على رغم حضور علل و عوامل متعددّ در صحنه، است که 

محققّ نظرش تنها به عواملى جلب شده که مؤیدّ فرضیه او بوده اند و بطور ناخواسته از عوامل دیگر غفلت کرده و مورد توجهّ 

یاد مى شود. این مسأله بخصوص در « اجتهاد به رأى»قها از این پدیده بنام او قرار نگرفته اند. در علم فقه و در میان ف

تحقیقاتى که بدنبال آنها بدست آوردن شهرت و محبوبیت و منزلت اجتماعى و یا به عكس، انزوا و دشمنى و محرومیت هاى 

 اجتماعى وجود داشته باشد بیش تر رخ مى نمایاند.

دموکراسى )آزادى به همان مفهوم عامّ و مطلقش در فرهنگ غربى و نیز دموکراسى در عصر ما برخى چیزها نظیر آزادى و 

به همان معناى مصطلح در علوم سیاسى و با همه مبانى فكرىاش( آن چنان مورد تقدیس و احترام قرار گرفته اند که به 

اید آماج انواع حملات و انتقادها محض این که کسى بخواهد گوشه چشمى به آنها بیندازد و کوچكترین انتقادى از آنها بنم

قرار گرفته و به انواع اتهّام ها متّهم مى شود و گاهى آنچنان مورد ترور شخصیت قرار مى گیرد که به کلّى از اعتبار و حیثیت 

ساقط مى شود. بدیهى است در جریان تحقیق در مورد امورى که به نحوى با آزادى یا دموکراسى مربوط مى شوند احتمال 

اوان دارد که فرد محقّق با زمینه فكرى قبلى که در مورد آثار و نتایج ترویج و تبلیغ آزادى و دموکراسى و همچنین مخالف فر

خوانى و انتقاد از آنها دارد دچار پیش داورى و دخالت عوامل ذهنى در جریان تحقیق شود. امروزه که آزادى و دموکراسى 

قرن بیستم و بیست و یكم سر بر آورده اند و مقدسّ ترین بت هاى بشریت امروز  در جوامع سكولار غربى بصورت الهه هاى



به شمار مى روند هر کلامى در مخالفت با آنها مى تواند شخص را با مخاطرات مهمّى روبرو کند. اماّ به یاد داشته باشیم که 

 در جریان تحقیق به آن رسیده بیان محقق واقعى کسى است که در کمال امانت، راستى و شجاعت، آن چه را که حقیقتاً

 نماید و مسائل حاشیه اى تحقیق موجب انحراف تحلیل هاى او از حقیقت نگردد.

ب ـ استناد به قول و عمل پیشوایان دین؛ نه به قول و عمل مسلمانان: برخى تصورّ مى کنند براى بدست آوردن نظر اسلام 

و جوامع اسلامى برویم و از آنان سؤال کنیم و هر چه آنان گفتند بگوییم نظر  در هر زمینه اى ما باید به سراغ خود مسلمانان

اسلام همان است و اگر احیاناً اختلاف نظر داشتند بگوییم نظر اسلام همان نظر اکثریت است یا بگوییم اسلام در این زمینه 

 دو یا چند نظر دارد و جمله آن ها هم اسلام است و صحیح است.

است که این روش، روشى ناصواب و خطاست و اگر چنین باشد که ما بخواهیم براى بدست آوردن نظر یك  اماّ حقیقت این

دین در هر زمینه اى به اعمال و افكار متدّینان به آن دین مراجعه کنیم بدون شك در موارد زیادى به خطا خواهیم رفت. 

و آن چه که به عنوان آیین مسیح از طرف خداوند بر مثال روشن آن در مورد مسیحیت است. ما معتقدیم مسیحیت واقعى 

جضرت عیسى )علیه السلام( نازل شده با آن چه که امروز بنام مسیحیت معرفى مى شود و مسیحیان به آن اعتقاد دارند و 

رد عمل مى کنند تفاوت هاى کلّى و فاحش دارد و مسیحیت امروز مملوّ از تحریف هایى است که در طول تاریخ به آن وا

شده است و این اعتقاد، هم بر اساس حكم عقل و هم بر اساس تصریح قرآن در آیات متعدّد است. مثلاً در سوره بقره مى 

 فرماید:

 

حاَنَكَ ماَ یكَوُنُ لِى انَْ اقَوُلَ ماَ هِ قالَ سُبْوَ اذِْ قَالَ اللَّهُ یاَ عِیسَى ابنَْ مَریْمََ ءَأنَْتَ قُلتَْ لِلنَّاسِ اتَّخذِوُنِى وَ اُمِّىَ اِلهََیْنِ مِنْ دوُنِ اللَّ

 (7لیَسَ لىِ بِحقٍَّ)

و آن هنگام که خداوند گفت اى عیسى بن مریم آیا تو به مردم گفتى که من و مادرم، و نه خدا را، دو خداى خود قرار 

 دهید؟ )عیسى( گفت منزّهى تو؛ مرا نمى رسد که آن چه را در مورد من حقیقت ندارد بگویم.

 

اعتقاد به تثلیت در مورد خداوند و این که حضرت عیسى پسر خداست چیزى است که عقل سلیم هم به هیچ روى آن را 

 برنمى تابد در حالى که از عقاید اصلى و اساسى مسیحیان است.

انان یا در مورد اسلام هم اگر بخواهیم براى بدست آوردن نظر اسلام راجع به موضوع و مطلبى به قول و فعل خود مسلم

اکثریت آنان اعتماد کنیم ممكن است به چنین لغزش هاى فاحشى دچار شویم. مثلاً در مورد همین مسأله مورد بحث ما 

اکثریت قاطع مسلمانان، که اهل سنّت و جماعت را تشكیل مى دهند، نظرشان بر این است که بعد از پیامبر اصولاً امام 

امام معصوم داشته باشیم. در حالى که اعتقاد راسخ و یقینى ما شیعیان « دوازده» معصومى وجود ندارد تا چه رسد به این که

بر خلاف این نظر است و این گونه هم نیست که هم نظر برادران اهل سنّت را نظر واقعى اسلام بدانیم و هم نظر خودمان را 



میت و حكومت دوازده اما معصوم بعد از پیامبر نظر اسلام، بدانیم بلكه معتقدیم نظر واقعى و تنها نظر اسلام، مشروعیت حاک

 گرامى اسلام است.

بنابراین، روش صحیح براى بدست آوردن نظر اسلام در یك زمینه نه مراجعه به خود مسلمانان بلكه مراجعه به پیشوایان 

اند و این مسأله بسیار واقعى دین و متن قرآن و کتابهایى است که با اسناد و مدارك معتبر قول و فعل آنان را نقل کرده 

 مهمّى است که در این تحقیق و تحقیقات مشابه آن هرگز نباید آن را فراموش کنیم.

_______________ 

 .59(. نساء /1)

است که یكى از نظریاتى است که در باب حكومت و سیاست، از جانب برخى علماى « استیلا»(. مبناى این سخن نظریه 2)

، غزالى، مارودى، ابن تیمیه و دیگران به آن اشاره شده است. مثلاً از امام شافعى نقل شده که اهل سنّت نظیر امام شافعى

براى مطالعه «. من ولىّ الخلافة فاجتمع علیه الناس و رضوا به فهو خلیفة و من غلبهم بالسیف حتى صار خلیفة فهو خلیفة»

 ب الاسلامیه و العقائد و تاریخ المذاهب الفقهیه؛ الجزء الاول.بیشتر مراجعه کنید به: ابوزهره، محمد )بى تا(؛ تاریخ المذاه

(. بسته به این که دوران غیبت صغراى امام زمان )علیه السلام( را، که آن حضرت از طریق نوّاب خاص با مردم رابطه 3)

 داشتند، در این دوره داخل کنیم یا آن را به حساب نیاوریم.

 .975ـ  997رازى، شبهاى پیشاور در دفاع از حریم تشیّع، ص.ص (. ر. ك. به: سلطان الواعظین شی4)

 .67(. مائده/ 5)

 .3(. نهج البلاغه فیض الاسلام / خ 6)

 .116(. مائده / 7)

 .131(. نساء / 8)

 بیایید. اندیشکده امام صادق علیه السلامبراي دریافت فایل هاي مصباح به کانال 
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